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راحت و   کار خسته و بی  ب غروبست و من از کثرتیقر  ای بندگان الهی  -١٤٨

ا وجود  با  بی گرفتار  ون  مشغولم  شما  دریب  ذکر  مانند  شما  بیاد  و  پرموج   قراریا 

نمائ ب  اران چگونه عبدالبهاءی  تد که محبیملاحظه  آورده که دریهه  را  ن ی چن  جان 

چ وقت و  نا  نینی  بنگارش  پرداختهحالتی  که  یامقصود    مه  باینست  الهی   دیاران 

فرح و سرور من    ن بنده فانییض رحمانی باشند و سبب فرح و شادمانی ایمظاهر ف

ا بیدر  به  که  نماینست  احساس  و  بشنوم  و  کهینم  الحمد لله  م  آندوستان  در  سامان    

روشنن گ  دشمعهای  وو  گلزار  ر  روح  ءرائحه  شنگل  لهای  ویو  است  منتشر   حان 

ا و  شکوفه  رحمانهب  زهارنکهت  بصفات  آفاق  اهل  قلوب  بخش  متخلیجت  و ه  قند 

رضای   صلح و آشتی جز  ءی هستند و واسطهصف جوهر راسته متیروحان  باخلاق 

ندارند و بغحق ابه  ر از جانفشانی کامرانی نخواهندیآرزوئی   ی خود را فدای جمال 

لوک ع ملل و امم در روش و سی اند جمگشته  آفاق   ءه شهرهیس و تنزیاند و بتقددهنمو

صفات   حیو  کل   رانندیاران  خشو  و  و  و خضوع  آزادگی  و  پاکی  نفوس آن    عبر 

م ای ای    دهندی شهادت  رحمانی  بییاران  عبد  ولی ینهان  دارد  دوست  را  شما   ت 

د و یشوبهتر    هر دم  دی ئامی نش چنانست که روز بروز در مراتب کمال ترقیآرزو

نست ید اید شمع برافروزمانن  دیک بهر جمعی در آئید تا هر  یدتر گر نیریهر نفس ش

روحانیسب ایل  و  روشیان  موف   ان یرحمان  نست  بآن  انسان  بروز  اگر  روز  گردد  ق 

از   نین است و حسرت در نفس باز پسی عاقبت خسران مبد و الاینما  یشتر ترق یب

ع طوائف عالم یمبا ج  دیمج  ی الطاف ربشانهاد و نیردد گیحات تویخدا خواهم که آ

بوفا برخینیب  د هر چه جفاینمائ  ت مهربانی سلوکیبنها د هر چه خطا مشاهده یزید 

سترینک بدامن  توانیبپوش  د  تا  باشید  آن  فکر  در  نورانید  که سبب  انسانی ید  عالم   ت 

د و نابو ق  غر  جور آن میع در زیب موجی زند و جمی ای خاک عنقری درد و الایشو

احب آنامگر  الهی  که  ای  بقان  بافق  وفا  مطالعو  ند  یناظر  و  سرمدی یابد  مهر  و  ند 

   یزدیند و ایانرب

 
 


